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ســــــال چهاردهم

الهی عنایت تو کوه است و فضل تو دریا، کوه کی فرسود و دریا کی 

کاست، عنایت تو کی جست و فضل تو کی وا خواست، پس شادی یکی 

است که دوست یکتاست.
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دامداران به علت افزایش هزینههای نگهداری و پرورش

دامها را زودهنگام روانه کشتارگاه میکنند

نمایندگان دامداران در میزگرد شهرآرا از مشکلات و موانع تولید دام گفتند
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یادداشت

سیدحسین علوی مقدم
جوانان و ورزش کمیسیون رئیس
مشهد شهر اسلامی شورای

ورزش؛ پیشران توسعه 
و پیشرفت ایران

ورزش قدرتی پیشران بــرای پیشرفت جامعه 

است؛ قدرتی پاک، سازنده، بی بدیل در تولید و 

ارتقای روحیه ملی. همه ما این را تجربه کرده ایم 

و در پیروزی فرزندان ورزشکار ایران، خمودگی 

و افسردگی از جان و تن زدوده ایــم و به شور و 

هیجان و با نگاه به افق های روشن برخاسته ایم.

با اهتزاز پرچم پرافتخار ایران که امانت شهیدان 

است، قد کشیده ایم و با سجده شکر قهرمانانمان،

در نزدیک ترین جغرافیا به خدا خود را احساس 

کرده ایم. ورزش برای ما فقط ورزش نیست،

چنان که دنیا آن را در همین یک برداشت نمی بیند 

و روایت نمی کند. ورزش جنگ اراده ها برای خلق 

موفقیت ها را نمایندگی می کند. پیروزی های 

ورزش به ویژه در مستطیل سبز، سرسبزی امید 

را رونق می دهد و غرور ملی را جوانه می زند.

خاطره پیروزی ایران در جام جهانی۱۹۹۸ هنوز 

زیر زبانمان شیرین ترین مزه را دارد و در آرزوهای 

تک تک ایرانیان این امید پررنگ می شود که در 

جام جهانی امسال هم با تکرار آن پیروزی، دوباره 

مردم را در شادی ای دوچندان خواهیم دید که 

خاطرات تلخ را خواهد شست. ورزش رسانه ای 

فراگیر است؛ رسانه ای که به همه زبان های زنده 

جهان ترجمه می شود، بی آنکه نیازمند مترجم 

باشد. حرف خود را می زند، پیام خود را منتقل 

می کند و به اثرگذارترین شیوه و مردم پذیرترین 

زبان، رابطه های انسانی را تعمیق می بخشد.

ورزش ایران در بسامدی معرفتی و بیان روشن 

پیام های انسانی، جایگاهی فرازمند در جهان 

دارد. رشته های مختلف آن به ویژه فوتبال و 

کشتی که قلب ورزش اند، در کنار هم مثل قالی 

ایرانی، پرنقش ونگار و چشم نواز ظاهر می شوند 

و جهانی را به احترام وامی دارند. پرهیز از مسابقه 

با نمایندگان رژیم کودک کش صهیونیستی،

نی ترین رفتاری است  نسا اخلاقی ترین و ا

که ورزشکاران ما آن را به پیامی روشن و مؤثر 

برای جهان تبدیل می کنند که روح پهلوانی و 

منش قهرمانی، ناجوانمردان را و ناجوانمردی 

را نمی پذیرد. در حوادث طبیعی نیز که مردمان 

گرفتار می شوند، باز ورزشکاران روح تختی را 

شاد می کنند و با حضور خود غم خواری مردم را 

در کلاسی بالاتر نشان می دهند. عرصه ورزش،

فراوان جوانمرد و اهل فتوت دارد و وصله های 

ناجورش به اندازه همان وصله ها کم و کم رنگ اند.

ورزش به دریا می ماند که با لکه ای رنگ عوض 

نمی کند و به ننگ آلوده نمی شود.

بیان شهادت گونه رهبر فرزانه انقلاب نیز همین 

را تأیید و تضمین می کند که «جامعه ورزشی ما 

سالم است و در آن عناصر مؤمن و باشرف کم 

نیستند و موضع گیری چند نفر ارزشی ندارد».

ارزش را حضور سازنده ورزشکاران ما رقم می زند 

که پرچم پرافتخار ایران عزیز را به عزت بر بام 

جهان به اهتزاز درمی آورند. ازاین میان، قلب 

ایران در مشهدالرضا(ع) می تپد و ورزشکاران 

خطه خورشید همواره نقش الهام بخش خود را 

نشان داده اند.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید:
دشمن با دروغ سازی سعی می کند جریان ماجراهای اخیر را تغییر دهد

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید 

و امور ایثارگران به مناسبت فرارسیدن خبر

هفته نیروی انتظامی با حضور در مشهد 

به گلزار شهدای بهشت رضا(ع) رفت و در 

مراسم گل باران و عطرافشانی شهدای آرمیده در این 

گلزار به ویژه شهدای نیروی انتظامی شرکت کرد. وی در 

این مراسم ضمن ادای احترام به مقام والای شهیدان، به 

اتفاقات گذشته کشور اشاره و اعلام کرد که نیروی 

انتظامی هر هفته در راه تأمین امنیت ایران اسلامی 

شهیدی تقدیم می کند و مسیر شهادت در این نیرو 

همچنان باز است و هنوز شاهد شهادت افرادی از این 

محافظان جان، مال و ناموس مردم هستیم.

به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران 

خراسان رضوی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی در 

این مراسم اظهار کرد: فعالیت در نیروهای انتظامی 

و نظامی کاری بسیار بزرگ و سخت است. دشمن با 

دروغ سازی های پیاپی سعی می کند موضوع و جریان 

اصلی را تغییر دهد. به عنوان نمونه اغتشاشات در 

سیستان وبلوچستان را نگاه کنید. در همه کشورهای 

جهان امنیت خط قرمز برای همه بوده و توهین و تعدی 

به پلیس در همه جا جرم است. وی با استقبال از بیان 

مسالمت آمیز اعتراض در جامعه، افزود: اینکه عده ای 

بخواهند به پاسگاه پلیس که دارای اسلحه است، حمله 

کنند، برای هیچ کشوری پذیرفتنی نیست. اگر اعتراضی 

از مسیر خودش خارج و سبب صدمه به جان و مال مردم 

شود، باید به صورت روشن و قاطع با آن برخورد شود.

قاضـی زاده تصریـح کـرد: نیـروی انتظامـی در ایـن 

اغتشاشـات خیلـی انعطـاف بـه خـرج داد. گاهـی 

نیروهای یگان امداد بدون سلاح وارد میدان می شوند 

تـا از جـان، مـال و نامـوس مـردم محافظـت کننـد و ایـن 

نیـرو بیـش از دیگـران آسـیب می بینـد. قاضـی زاده بـا 

بیـان اینکـه قوه قضائیـه بایـد واکنشـی قاطـع برابـر 

اغتشاشـات نشـان دهد، افزود: نیروی انتظامی جانش 

را کـف دسـت می گیـرد و بـرای حراسـت از مـردم و ایـن 

مرز وبـوم فـدا می کنـد. همـه دولـت، مجلـس و عنـاصر 

جمهـوری اسـلامی قـدردان تـلاش و زحـمات نیـروی 

انتظامـی و عمـوم مـردم سپاسـگزار فعالیت این عزیزان 

. هستند

 دیــدار رئیس بنیاد شــهید بــا خانواده شهید رســول

دوست محمدی

رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در ادامـه 

سـفرش بـه مشـهد بـا خانـواده  بسـیجی شـهید رسـول 

دوسـت محمدی و نیـز گروهبـان مهـرداد افچنگـی از 

نیروهـای انتظامـی کـه در جریـان اغتشاشـات گذشـته 

در مشـهد شـهید و مجـروح شـده بودنـد، دیـدار و 

گفت وگـو کـرد.

قاضی زاده هاشمی در دیــدار با خــانــواده شهید 

دوست محمدی، این خانواده را به صبر و شکیبایی 

دعــوت کــرد و گفت: شهدا بــرای شهادت انتخاب 

می شوند. اینکه فردی به صورت خودجوش و داوطلبانه 

سال ها برای حفظ حجاب و عفاف فعالیت می کرده 

و جانش را در دفاع از خیمه امام حسین(ع) فدا کرده،

یقین بدانید انتخاب شده است. وی همچنین به دیدار 

گروهبان مهرداد افچنگی رفت و ضمن بررسی روند 

درمان این گروهبان نیروی انتظامی، گفت: سوختگی 

جزو بیماری های مدت دار است و تا بهبودی کامل زمان 

خواهد برد، اما روحیه شما شایسته تحسین است.

توسعه شهری نیازمند اجرای پروژه های عمرانی است
 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 

شورای اسلامی شهر مشهد گفت:

توسعه شهری نیازمند پروژه های 

عمرانی است و اولین و ضروری ترین 

موضوع در این زمینه، توسعه حمل ونقل و روان سازی 

ترافیک است؛ اقدامی که علاوه بر صرفه جویی در وقت،

صرفه جویی در هزینه را نیز برای شهروندان به همراه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر 

مشهد، سیدابراهیم علیزاده با اشاره به آغاز عملیات 

اجرایی ساخت دوربرگردان شهید میرزایی، اظهارکرد:

رویکرد و نگاه شورای ششم و مدیریت شهری در این دوره،

اولویت دادن به حاشیه شهر است. وی با بیان اینکه این 

ــرداری  ــره ب ــه ــه ب ــک ســـال ب ــروژه در کــمــتر از ی ــ پ

خواهد رسید، افزود: امیدواریم چنین حرکت هایی را در 

محدوده شمال و شمال شرق، با توجه به ریزدانگی املاک 

و عرض کم معابر، همچنان شاهد باشیم و اتفاقات خوبی 

ــازی و تــوســعــه شــهــر در ایـــن سمت  ــ ــ در روان س

رقم بزنیم.

 ارتقای زیست پذیری شهری با تسهیل در تردد شهروندان

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری 

شورای اسلامی شهر مشهد گفت: اگر 

دوربــرگــردان شهیدمیرزایی که 

عملیات اجرایی آن را سازمان عمران 

اجرایی کرده است، در بازه زمانی مقرر به بهره برداری 

برسد، بی شک مردم از مواهب آن بهره مند می شوند و 

نقش مهمی در کاهش زمان سفر و ترافیک ایفا می کند.

مهدی ناصحی با بیان اینکه آسان سازی رفت وآمد 

شهروندان یکی از موضوع های مهم در راستای ارتقای 

ــزود: تحقق این  ــ ــت، اف سطح زیــســت پــذیــری اسـ

مهم در گرو ایجاد تأسیسات زیربنایی و عمرانی به منظور 

تسهیل و روان سازی ترافیک است. وی با اشاره به اینکه 

محور بولوار رسالت و تقاطع آن با بزرگراه شهید چراغچی،

جـــــزو مـــحـــورهـــای پــــرتــــردد شـــهـــر مــشــهــد 

به شمار می رود، ادامه داد: این محور حجم زیادی از تردد 

وسایل نقلیه سنگین و سبک را به خود اختصاص

 داده است.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

شهرداری | به همت بسیج شهرداری مشهد 
و همکاری کارکنان این مجموعه آماده سازی 
هفتصدبسته نوشت افزاربرای توزیع میان 
دانش آموزان نیازمند حاشیه شهر مشهد 

انجام شد.

فناوری | داده های پایگاه آسیب پذیری 
VulDB نشان می دهد مرورگر گوگل کروم 
در مقایسه با رقبایش، در سال ۲۰۲۲ بیشترین 
آسیب پذیری را به نام خود ثبت کرده است.

اینفوگرافی | همه افراد به دما حساس 
هستند، بعضی ها کمتر و بعضی ها بیشتر،
اما این حساسیت در صورت شدید بودن،
جوری که فرد نتواند سرما را تحمل کند،

ممکن است علامتی از یک بیماری باشد.

آماده سازی ۷۰۰بسته نوشت افزاربرای توزیع در حاشیه شهر

آسیب پذیرترین مرورگر ها در سال ۲۰۲۲

چرا برخی افراد به سرما حساس ترند؟

بسته نوشت افزاربرای توزیع در حاشیه شهر

آرا
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میزگرد

۱۰

1
شنبه

۱۴۰۱ مهــر   ۱۶
۱۴۴۴ ربیعالاول   ۱۱
۳۷۷۷ شـــــماره 

شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۱۶
۱۴۴۴ ربیعالاول   ۱۱
۳۷۷۷ شـــــماره 

    جعبه ای که جادویمان کرد

زمان شاه یک بار تلویزیون را خانه 

. دیگر  صاحب کار آقام دیده بودم 

انقلاب    ما تلویزیون ندیدیم تا

. تو کوچه آسیا فقط کل میرزا  شد 

. آن هم کمدی  تلویزیون داشت 

. همه    سفید بــود ولــی سیاه و 

جمع می شدند خانه کل میرزا 

و حوادث انقلاب را می دیدند.

آمد همه  می  گوینده اخبار که 

زن هــا چادرهایشان را درســت 

می کردند که حجابشان را رعایت کرده 

باشند که گوینده نامحرم آن ها را نبیند.

ها  بچه    رفتند و بعد کم کم همه می 

خوابشان می برد و صبح بیدار می شدند 

بعضی    نه خودشان و رفتند خا می    و

از بچه ها هم که خودشان را خیس کرده 

بودند سریع محو می شدند.

ما هر روز برای تلویزیون گریه می کردیم .

این قدر که برای نداشتن تلویزیون گریه 

هایمان گریه  کردیم بــرای بدبختی 

. البته نداشتن تلویزیون هم  نکردیم 

. جزو بدبختی های ما بود 

یکی از همسایه ها دو سه تا دختر داشت 

و یکی دوتا پسر . مادرشان مرتب می رفت 

. روضه و کارها را به دختر ها می سپرد 

مثلا ظرف ها را بشویند. حیاط را جارو 

... کنند و 

همه این کارها را ما می کردیم که بگذارند 

رها  کا همه   .   کنیم ه  نگا ن  یو یز تلو

نشستیم  می  دادیم و  انجام می  که    را

سیخی  نم چه  دا پای تلویزیون نمی 

قطع شود  زدند که  سیم آنتن می  به 

و ما برویم دنبال کارمان و بعد با خیال 

برنامه کودکشان    راحــت بنشینند و

بــرنــامــه کــودک  ــگــاه کنند. مــا از  ن را 

همیشه همان کودک علاف جلو پرده 

را می دیدیم و باهاش همذات پنداری 

می کردیم ولی او به هدفش می رسید 

و ما نمی رسیدیم.

عاقبت مادرم که از اول مخالف تلویزیون 

بود این قدر دلش به حال ما سوخت 

و این قدر گریه کرد که یک روز اوستا 

علیرضا آمد خانه ما و نزدیک سقف یک 

بی  قچه چو طا

زد که دست ما 

نرسد و شب آقام 

با یک تلویزیون 

ه  سیا چک  کو

و سفید که توی 

روسری مادرم 

ه بود  پیچید

. راه رسید  از 

ایــــن قــــدر 

برایش گران 

تمام شده بود که هنوز قیمتش 

توی ذهنم مانده اســت. آقام 

هزار و هشتصد تومان داده بود 

ها قسط  تا مدت  تلویزیون و  به 

. می داد 

اما انگار در بهشت خدا به روی ما 

. شب اولی که آنتن  باز شده بود 

وصل شد و کمی صفحه صاف 

شد یک فیلم نشان داد به اسم 

«مروارید شوم» «مروارید سیاه» یا 

که ما دلمان حسابی به حال آن مکزیکی 

. تلویزیون  بدبخت سوخت و گریه کردیم 

گــردن ما  تقریبا نزدیک سقف بود و 

. کنترل هم نداشت و آقام  می شکست 

تلویزیون  باید می رفت روی طاقچه و 

را روشن می کرد. تلویزیون که برفک شد 

ما ول کن صفحه نبودیم و همش فکر 

می کردیم شاید از دل برفک ها چیزی 

. بیرون بیاید 

ــت بعد از گــم شــدگــان  فـــردا سر وق

و قرآن و سرود جمهوری اسلامی ( شد 

جمهوری اسلامی بپا ...) پسره دوباره 

آمد و ما دیدیم یک کفتر می آید پرده 

را می زند کنار و می نویسد «برنامه کودک 

و نوجوانان». بعد هم برای اولین بار خانم 

خامنه را دیدیم و عاشقش شدیم. آن 

نشان دادند  شب «آهنگ برنادت» را 

های  نوادگی نشستیم های  مــا خا   و

. گریه کردیم 

آورد  تلویزیون اول اشک مادرم را در 

که آقام مجبور شد تلویزیون بخرد. بعد 

اشک آقام را درآورد که با آن وضعش پول 

. بعد هر شب اشک ما  تلویزیون را داد 

را در می آورد که می دیدیم چقدر مردم 

. دنیا بدبخت و بیچاره هستند 

تازه ما چون ته کوچه آسیا بودیم هر 

گرفت  را نمی   ۲ کردیم شبکه کار می 

. والا برای اوشین هم گریه می کردیم 

همین جوری همسایه ها که برای مادرم 

تعریف می کردند طفلک مادرم گریه 

می کرد. می گفت زندگی من از اوشین 

تر بوده. شکر خدا آن دوران  هم تلخ 

گذشت و حالا عمو پورنگ هست.

منو
زندگی

    حکایت همبرگر دوبل در ساحت عرفان عملی

در روزگاران قدیم پیر صاحبدلی 

در یکی از محلات قدیمی شهر 

خانه داشت و خانه اش محل رفع 

حاجات معنوی اهالی محل بود.

اهالی محل نیز همواره به او احترام 

می گذاشتند و مراعات حال او را 

او را در همه کار بر  می کردند و 

خود مقدم می داشتند و همیشه 

اجازه می دادند در صندلی جلو 

کنار پنجره بنشیند و میوه های 

نوبرانه را خــریــداری نماید و هیچ گاه 

ــف نــان بایستد  نمی گذاشتند در ص

نانوایی می رسید، به محض آنکه به  و 

صف را باز می کردند تا اول از همه نان 

ــن رو بسیار بدعادت شده  بگیرد و از ای

بود. پیر صاحبدل روزی برای انجام 

کار اداری به مرکز شهر مراجعه کرد.

نظام اداری مانند روزگــار  آنجا که  از 

مــا کــارآمــد و خــدمــت رســان و شفاف 

و قاعده مند و منظم و سالم نشده بود،

انجام کار اداری اش تا ظهر طول کشید 

و وقتی هنگام ظهر از اداره بیرون آمد،

احساس گرسنگی شدیدی کرد. پس 

به یک نانوایی مراجعه کرد تا نان بخرد 

و بخورد و طبق عادت به جلو صف رفت 

و گفت: بی زحمت یک دانه نان. نانوا وقتی 

پیر صاحبدل را دید که توی صف زده 

است، با عصبانیت به او گفت: هوی عمو،

کوری؟ صفو نمی بینی؟ پیر صاحبدل 

نگاهی به صف کرد و از آنجا که از لحن بد 

نانوا ناراحت شده بود، گفت: ای نادان،

من در محل خودمان هیچ گاه 

. نانوا  ایستم  داخــل صف نمی 

گفت: پس برو محل خودتان، ما 

نان نداریم، ای دانا. پیر صاحبدل 

که از یک سو گرسنگی و از سوی 

ادبی نانوا اعصابش  دیگر بی 

را ساییده بود، گفت: کاری نکن 

سوسکت کنم. نانوا گفت: تو اگر 

از این کارها بلدی، به جای اینکه 

، یل کنی سوسک تبد   ــرا به م

نان تبدیل کن بخور  به    یک چیزی را

اعصابت آرام شود. پیر صاحبدل وقتی 

دید علاوه بر شخص او، ساحت عرفان 

نظری و کرامات باطنی نیز مورد توهین 

تحقیر واقع شده است، چشمانش  و 

را بست و همه قوای معنوی اش را به کار 

انــرژی هــای پراکنده موجود  گرفت و 

در کائنات را نیز هم جهت کرد و وردی 

خواند و نانوا را به سوسک تبدیل کرد.

از قضا یکی از بازرسان اداره بهداشت 

به طور نامحسوس در داخــل صف  که 

نان ایستاده بود تا وضعیت بهداشتی 

ــورد بررسی میدانی قرار  م نانوایی را 

دهد، به محض مشاهده سوسک، دستور 

پلمب نانوایی را صادر کرد و مأموران اداره 

بهداشت در نانوایی را بستند و قفل زدند.

پیر صاحبدل نیز به ساندویچی روبه روی 

نانوایی مراجعه کرد و یک همبرگر دوبل 

با پنیر و قارچ و نوشابه سیاه سفارش داد 

و خــورد و اعصابش آرام شد و به محل 

خودشان بازگشت.

استوری
گرام

غبار روبی گلزار شهدا
آغاز هفته نیروی انتظامی، فرصتی است برای تجدید میثاق با ایثارگران دفاع مقدس، دلیر مردانی از 

جان گذشته که برای آبادی و آزادی سرزمینشان آرام و قرار نداشتند. 

طبق روال هرسال، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و مسئولان نیروی انتظامی 

خراسان رضوی به همراه جمعی از مردم مشتاق گلزار شهدای ناجا را غبار روبی کردند.

عکس: نیما نجف زاده | فوتوشهر

عکس روز

همین طور خالی خالی

بــرای اینکه خانه ها خالی نماند چند 

ســال اســت که از صاحبان خانه های 

خالی مالیات گرفته می شود. البته معلوم 

نیست این پولی که به حساب دولت واریز 

می شود برای مردمی که مشکل مسکن 

دارند، چه مُسَکِنی محسوب می شود.

گزارشی هم جدیدا منتشر شده است که 

نشان می دهد در پنج ماه نخست امسال 

مجموع مالیات پرداختی کل استان های 

کشور از این بابت تنها حدود سه و نیم 

میلیارد تومان بوده است.

یک پیرمرد: کاش به جای این همه خانه 

خالی، فقط خانه سالمندان خالی بود.

بعضی از  یک انسان خیلی عدالت خواه:

کارتن خواب ها چند تا کارتن دارند که فقط از 

یک کارتن به عنوان خانه استفاده می کنند، از 

آن کارتن های خالی که رویش نمی خوابند هم 

مالیات بگیرند تا عدالت برقرار شود.

خوش به حال کسانی که  یک خانم خانه دار:

خانه خالی از سکنه دارند چون به جای 

ید  تکانی، فقط و فقط با   نه خا

جیب هایشان را در اداره 

مالیات تکان دهند.

جوانی که بسته 

اینترنتش تمام شده 

این همسایه ما  اســت:

وای فایشان همیشه روشن 

است و روی گوشی من نمایش 

داده می شود. ولی خودشان خانه 

نیستند. نمی شود از مــودم در خانه 

خالی هم مالیات بگیرید.

قدر  البته من این  یک نفر بدبین:

بدشانسم که ممکن اســت به خاطر 

خانه، صاحب  پوشیدن پیراهن چهار 

چهارتا خانه خالی محسوب شوم و از من 

هم مالیات بگیرند.

یک جوان آرزومند: اگر خانه بخت 

خالی هم وجود دارد، مالیات گرفته شود 

تا شانس رفتن به خانه بخت برای جوانان 

بیشتر شود.

من که فقط دوست دارم  یک مأمور مالیات:

از خانه ای نقلی مالیات گرفته شود چون مالیاتش 

شیرین است.

یک مرد خسیس: من یک خانه خالی دارم 

که به خاطر طرح مالیات بر خانه های خالی،

هنوز شعار دوره شروع کرونا یعنی «در خانه بمانیم»

را دارم اجرا می کنم تا مالیات به آن بسته نشود.

من پارسال این  صاحب چند واحد مسکونی:

قدر مالیات بر خانه خالی پرداخت 

کردم که مدام آرزو می کردم 

کاش خانه خراب می شدم 

ــن روزهـــــا را  ــ ــی ای ــ ول

نمی دیدم.

شوخی
بی شوخی

  بابای حبیب و همه ما
یادی از عزت ا... مهرآوران هم زمان با سالروز درگذشتش

از کوچه های شرجی منتهی به خانه های سازمانی 

شرکت نفت در مسجد سلیمان، یکی اش می رسید 

نام  به خانه آقــای مهرآوران که پسر کوچکی به 

عزت ا... داشت. هنوز دبستانی بود که توی مدرسه 

اولین تجربه صحنه نمایش را در نقش کودکی یتیم 

تجربه کرد. حضوری که او را مبتلا به جادوی تئاتر 

کرد تا آنجا که در همان احوالات، اولین نمایشنامه 

زندگی اش را خلق کــرد، آن هم وقتی که هنوز 

بــا مــداد می نوشت. تئاتر هنری  مشق هایش را 

اگر اتمسفر صحنه در جــان هنرمند نشست  است که 

کند، دیگر جدایی از آن ممکن نیست. عــزت ا... جوری 

دلداد ه نور موضعی میان صحنه شده بود که تحصیلات 

دانشگاهی اش را هم در همین زمینه ادامه داد و سال ها 

بعد از سوی وزارت ارشاد، نشان درجه یک هنری 

را که معادل دکتری بود، با خود به خانه برد.۲۲ساله 

با نمایش    ای اش را اولین تئاتر حرفه  بود که 

«حجله بید» تجربه کرد و سه سال بعد در فیلم 

«سایه به سایه» مقابل دوربین رفت. یکی دو فیلم 

سینمایی بازی کرد که در سال۱۳۶۵ با سریال 

«داستان زندگی»، در قاب تلویزیون درخشید.

خودش اعتقاد داشت نخستین کار 

حرفه ای او در بازیگری سال۷۰ در 

بین  ر و د بل  مقا  « یلیا ا » فیلم 

ابوالحسن داوودی رقم خورد اما 

دلش با سریال «وضعیت سفید»

بود که از هر حیث حضور در آن 

نیکی یاد  به    ای را تیم حرفه 

قاسم  «غریبانه»    کــرد. با مــی 

ــا  ــد و ب جــعــفــری مــشــهــور ش

سریال «دزد و پلیس» به دل ها نشست. سریال 

«لیسانسه ها» و «فوق لیسانسه ها»ی سروش صحت 

را که بازی کرد، فقط بابای حبیب نبود. با آن اخم 

نمکین و طنز خلاقانه، جای خود را قرص و محکم 

توی دل همه مخاطب ها باز کرد. او، بارها مقابل 

دوربین های مختلف تصویربرداری حاضر شد اما 

دلش همیشه روی صحنه تئاتر بود. آنجا می توانست 

ای  تجربه  مستعد کشفی نو و  هــر نقشی که  در 

سازنده بود، هنرنمایی کند اما انتخاب هایش 

در سینما و تلویزیون اغلب به سبب غم نان و امرار معاش 

بود. سالن های تئاتر جای سرمایه گذارهای بزرگی شده 

بود که به قواره جیب متوسط و زندگی بی حاشیه امثال 

مهرآوران جور در نمی آمد. با این حال دلش می خواست 

در هر نقشی که تقبل می کند، فارغ از کوتاه و بلند 

بودن نقش ها، عمق شخصیت را به تصویر بکشد.

این را مدیون دانش نمایشنامه نویسی اش بود.

تخصصی که یکی دوسال پیش از رفتنش، او را 

به خلق اثری نزدیک کرده بود که پس از سال ها 

اشتیاق تولید و نمایش آن را داشت. نمایشنامه ای 

با سه شخصیت که در روزهای قرنطینه خانگی 

با صدای خودش خوانش  کرونا، آن را 

ــار  کرده بود و بــه اجــرای پس از روزگ

کرونایی، دل خوش بود. غافل از آنکه 

جایی در میانه های مهر ۱۴۰۰ صحنه 

تاریک می شود. صدای آمبولانس 

پیچد و حــضــار  در صــحــنــه می 

را برای شش دهه  تا همیشه او 

فعالیت هنری نجیبانه و حرفه ای 

تشویق می کنند.

اول 
شخص

انتقال پیام ممکن نیست

  ــدم نه دی رفتم خا شــتــم می  چند روز قبل دا

عباس آقا همسایه مان سربه هوا شده و با چشمانش 

دارد رد چیزی را می زند. کنجکاو شدم. بعد از سلام 

و احوال پرسی همان طوری که داشت رد می زد،

گفتم: همسایه  چه شده؟ گفت: همی تلفن ما چن 

روزه قطعه. بعد من هم که دل پردردی داشتم گفتم:

دو ماهی هست سیم ها را دزدیده اند و تلفن ماهم 

قطع است و از این ماجراها.از روزی که تلفن ما قطع 

شده تا امروز من، پدرم، برادرم و خواهرم چندباری 

پیگیر قطعی شدیم و مخابرات گفت  پیگیری می کند 

اما خبری نشد. من ۱۰۸هزار تومان هم پرداخت کردم 

تا شاید با پرداخت قبض تلفن، مخابرات انگیزه پیگیری 

پیدا کند، اما باز هم خبری نشد. با تلفن همراه خودم و 

تلفن همراه پدرم چهار مرتبه اعلام خرابی کردیم باز هم 

خبری نشد. خلاصه که ناامید و فعلا بی خیال خط تلفن 

خانه مان که خاطرات تلخ و شیرین زیادی برایم دارد شدیم.

صبح آن روز آمدم روزنامه دیدم همکارم اوقاتش تلخ است،

اند، گفتم: چه شده؟ گفت: سیم های تلفن را دزدیده 

. او بعد از پیگیری  اینترنت قطع شده و هزار مکافات دیگر 

بسیار از ادامه مخابرات ناامید شد، خودش رفت 

سیم خرید و مشکلش حل شد.

دیروز که به همکارم پیشنهاد دادم روایت روز 

ــاره سرقت سیم تلفن بنویسم گفت: عه  را درب

سیم تلفن ما و خاله جانمان را هم دزدیده اند. بعد 

که خاله زنگ زده مخابرات گفته اند دو ماه طول 

می کشد تا رسیدگی کنند.خلاصه که این روزها 

اگر دوروبرتان را نگاه کنید حتما کسانی هستند 

که سیم تلفنشان را دزدیده اند، مخابرات هم یا 

جواب نداده یا اگر جواب داده امیدی به بازسازی 

سیم های بخت برگشته نیست.من هنوز روزی که در 

میانه های دهه هفتاد برای خانه پدربزرگم تلفن کشیدند 

را به یاد دارم. مرحوم آقا جان به همه شیرینی داد. بنده 

خدا تلاش بسیاری کرد تا امتیاز تلفن به خانه شان بدهند 

و یادم نمی رود اولین زنگ های آن تلفن و پدربزرگم را که 

پشت تلفن با چه شکوهی سخن می گفت.

بنده به نمایندگی از تمام شهروندانی که سیم تلفنشان 

را دزدیده اند از اداره محترم مخابرات درخواست دارم به 

وضعیت تلفن های ما رسیدگی کند.

روایت
 روز

  نیمی از تماسهای اورژانس مشهد مزاحمی است 
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، نشان درجه یک هنری 

 با خود به خانه برد.۲۲ساله 

با نمایش    ای اش را اولین تئاتر حرفه  بود که 

 تجربه کرد و سه سال بعد در فیلم 

 مقابل دوربین رفت. یکی دو فیلم 

سینمایی بازی کرد که در سال۱۳۶۵ با سریال 

 در قاب تلویزیون درخشید.

خودش اعتقاد داشت نخستین کار 

حرفه ای او در بازیگری سال۷۰ در 

بین  ر و د بل  مقا  

ابوالحسن داوودی رقم خورد اما 

وضعیت سفید»

بود که از هر حیث حضور در آن 

نیکی یاد  به    ای را تیم حرفه 

قاسم   

ــا  ــد و ب جــعــفــری مــشــهــور ش

در هر نقشی که تقبل می کند

بودن نقش ها، عمق شخصیت را به تصویر بکشد

این را مدیون دانش نمایشنامه نویسی اش بود

تخصصی که یکی دوسال پیش از رفتنش

به خلق اثری نزدیک کرده بود که پس از سال ها 

اشتیاق تولید و نمایش آن را داشت

با سه شخصیت که در روزهای قرنطینه خانگی 

با صدای خودش خوانش  کرونا، آن را 

ــار  کرده بود و بــه اجــرای پس از روزگ

کرونایی، دل خوش بود

جایی در میانه های مهر 

تاریک می شود

پیچد و حــضــار  در صــحــنــه می 

را برای شش دهه  تا همیشه او 

فعالیت هنری نجیبانه و حرفه ای 

تشویق می کنند
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خوش به حال کسانی که 

خانه خالی از سکنه دارند چون به جای 

ید   فقط و فقط با

جیب هایشان را در اداره 

جوانی که بسته 

اینترنتش تمام شده 

این همسایه ما 

وای فایشان همیشه روشن 

است و روی گوشی من نمایش 

 ولی خودشان خانه 

صاحب چند واحد مسکونی

قدر مالیات بر خانه خالی پرداخت 

کردم که مدام آرزو می کردم 

کاش خانه خراب می شدم 

ــن روزهـــــا را  ــ ــی ای ــ ول

نمی دیدم


